
گروه خبر: اجلاس اضطراری ســران کشــورهای اسلامی و اتحادیه عرب، 
در دوحه پایتخت قطر برگزار شــد. تشکیل این اجلاس اضطراری، به دنبال 
حمله اخیر اســرائیل به قطــر و هدف قــرار دادن محل اســتقرار رهبران و 
مذاکره‏کنندگان حماس در دوحه در دستور کار قرار گرفت. مسعود پزشکیان، 
رئیس‏جمهور کشورمان، صبح دیروز برای شرکت در این اجلاس تهران را به 
مقصد دوحه ترک کرد. رئیس‌جمهور در حاشیه این اجلاس، ملاقات‌هایی 
دوجانبه با سران دیگر کشورها از جمله تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، 
امیر قطر، محمدبن‌سلمان، ولیعهد عربستان، محمد شیاع السودانی، 
نخســت‌وزیر عراق و جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان نیز داشت. پیش 
از این ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس وزرای 

خارجه به قطر رفته بود. 

پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود �
مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهــوری ایــران، در آغاز 
سخنرانی خود، با تشکر از امیر قطر برای برگزاری این جلسه 
گفــت: »تجــاوز گســتاخانه 9 ســپتامبر 2025 به قطر، 
حمله‏ای ازپیش‌برنامه‏ریزی شده توسط رژیم صهیونیستی 
بود که با هدف از بین بردن تلاش‏های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل‏کشی 
در غزه انجام شــد. این تجاوز به دیپلماسی بیش از یک جنایت است؛ این یک 
اعلام علنی و بی‏شرمانه است که اکنون قدرت نظامی و نه قانون، تعیین‌کننده 
است. متاسفانه تروریست‏های حاکم بر تل‏آویو، با مصونیتی که پس از خیانتی 
مشابه به دیپلماسی در ژوئن 2025 و با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه مردم کشور 
من احســاس کردند، جری‏تر شده‌اند. باید جای هیچ شک و تردیدی باشد که 
حملات هفته گذشته به دوحه، تروریسم محض بود؛ سندی بر اینکه رژیم تل‏آویو 
هر گونه محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشــته است.« او ادامه داد: »اما 
بگذارید صریحاً درباره چگونگی رسیدن به این لحظه صحبت کنیم. این حمله از 
خلأ پدید نیامده است؛ نتیجه اجتناب‏ناپذیر دهه‏ها مصونیت رژیم صهیونیستی 
اســت که برخی قدرت‏های غربی آن را ممکن ســاخته‏اند. جهان ظرف مدت 
طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بوده است، حمایتی که 
آجر به آجر آن از طریق وتوهای آمریکا، توافق‏نامه‏های تجاری اروپایی و فلج نظام 
قضایی و بین‏المللی فراهم شده است.« پزشکیان در ادامه با یادآوری وقایع دو 
سال گذشته در غزه، تاکید کرد: »بیش از 64 هزار فلسطینی در کمتر از 2 سال 
به شهادت رسیده‏اند؛ کودکان گرسنگی می‏کشند و در همان حال، جهان صرفاً 
به نظاره و ابراز محکومیت بسنده می‏کند. دیوان بین‏المللی دادگستری حکم 
داده که اقدامات رژیم صهیونیستی، نسل‏کشی محسوب می‏شود، اما ماشین 
کشــتار، همچنان به کار خود ادامه می‏دهد و اکنون دامنه‏اش را به خاک قطر 
گسترش داده است. باید مسیر خطرناکی را که با آن روبه‌رو هستیم بشناسیم. 
رژیم صهیونیســتی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده 
است. هر حمله و تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می‏‏شود و هر بار 
دوپهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیت‏های توخالی را به دنبال دارد.« 
رئیس‏جمهور ادامه داد: »ما همچنین باید از هم‏دستی نام ببریم که این جنایات 
را ممکن می‏سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات، تأمین 
مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می‏کند، می‏آموزد که هیچ محدودیتی وجود 
ندارد. وقتی وتوها و اســتانداردهای دوگانه، نظــام بین‏الملل را فلج می‏کنند، 
مصونیت، مانند پوسیدگی پخش می‏شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد 
خواهد سپرد. ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند دو 
چیز بدهکاریم: صراحت کلام و اقدام. از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات 
رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیســتند؛ آنها بخشی از دکترین تسلط، 
پاکسازی و ایجاد ترس‏اند، استراتژی پاکسازی قومی، توسعه‏طلبی و تجاوز که با 
همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت می‏شوند.« پزشکیان تاکید 
کرد: »اما از باب اقدام باید گفت که کلمات، نسل‏کشی را پایان نمی‏دهند. باید 
متجــاوز را منزوی کنیم، تســلیحات و تأمین مالی او را قطع و رهبرانشــان را در 
دادگاه‏هــای عدالت پاســخگو نماییم. اما ایــن اقدامات بــدون وحدت کارآمد 
نخواهند بود. رژیم صهیونیستی روی رقابت‏ها و اولویت‏های متضاد ما حساب 
کرده‏ اســت. حمله به دوحه، بســیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون 
ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‏آویو در امان 
نیست. فردا می‏تواند نوبت هر یک از پایتخت‏های عربی و اسلامی باشد. انتخاب 
روشــن است؛ باید با هم متحد شویم، رســول خدا)ص( در فتح مکه سخنرانی 
فرمودند، اعلام نمودند: انما المسلمون اخوه، المسلم اخ المسلم و هم یدٌ واحد 
علی من سواة. رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند: حمله به دوحه نشانه قدرت 
نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان 
دارد، نیــازی به بمباران مذاکره‏کنندگان ندارد. شــما از هــر خط قرمزی عبور 
کرده‏اید؛ هر منطق و قانونی را نادیده گرفته‏اید؛ هر اصل رفتار متمدنانه را نقض 
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نشست دوحهنشست دوحه علیه حمله به دوحه علیه حمله به دوحه
کرده‏اید؛ اما ناخواسته کار مهم دیگری هم کرده‏اید: اراده جمعی امت اسلامی را 
بیدار کرده‏اید. مظلوم‏نمایی و قربانی‏نمایی شما دیگر نخ‏نما و بی‏اثر شده است. 
جهان می‏بیند، ضبط می‏کند و به یاد می‏ســپارد.« رئیس‏جمهور گفت: »رژیم 
صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در 
پاســخ اعلام می‏کنیم: ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت 
نخواهیم ماند. از خاکستر غزه، عدالت برخواهد خاست. از آوار ساختمان‏های 
تخریب‌شــده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا، نظمی نو پدیدار خواهد 
شــد؛ نظمی نه مبتنی بر ریاکاری، بلکه بر وحدت اسلامی، نه بر برتری‏جویی 
صهیونیســتی، بلکه بر بــرادری و برابری انســانی. »مَنْ سَــمِعَ رجلا ینادی یا 
مورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ 

ُ
صْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأ

َ
لَلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ مَنْ أ

بِمُسْلِمٍ«. باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود.«

تجاوز به قطر خائنانه بود �
شــیخ تمیم بن‌حمد آل ثانــی، امیر قطر بــه عنوان 
نخستین سخنران این نشست گفت: »کشورم در معرض  
تجــاوز خائنانــه قرار گرفــت که طی آن محل  اســکان 
خانواده‏هــای رهبران حماس و هیئت مذاکره‌کننده آن 
هدف قرار گرفت. شهروندان ما و تمام جهانیان از این تجاوز و اقدام تروریستی 
بزدلانه شــوکه شــدند. اگر اســرائیل به دنبال ترور رهبران سیاسی جنبش 
حماس اســت، پس چرا با آنها مذاکره می‏کند؟ اسرائیل برای تجزیه سوریه 
اقدام می‏کند، اما نقشه‌هایش هرگز کاری از پیش نخواهد برد. نتانیاهو رویای 
تبدیل شدن منطقه  عربی به منطقه نفوذ  اسرائیل را در سر می‏پروراند که توهم 
خطرناکی اســت. دولت افراط‌گرایان در اسرائیل، سیاست‌های تروریستی 

نژادپرستانه را همزمان به پیش می‏برد.«

پیشنهاد السودانی در نشست دوحه �
محمدشــیاع الســودانی نخســت‌وزیر عراق هم در 
سخنانی با محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی 
به دوحــه گفت: »ادامه سیاســت‌های اســرائیل بدون 
هرگونه بازدارندگی منجر به افزایش بی‌ثباتی خواهد شد و 
امنیت را برای هیچ طرفی محقق نخواهد کرد. پیشنهاد می‏دهم که تجاوز به 
هر کشــور عربی یا اســامی به عنوان تهدید علیه تمام کشورهای عربی و 
اسلامی قلمداد شود. وضع نقشه راه فراگیری برای آتش‌بس کامل در نوار غزه 
را پیشنهاد می‏دهم.« او همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته عربی اسلامی 
مشترک برای انتقال موضع کشــورهای اسلامی و عربی به شورای امنیت و 

طرف‌های بین‏المللی خبر داد.«

پاسخ به تجاوز اسرائیل، سریع و قاطع باشد �
عبدالله دوم، پادشاه اردن اظهار داشت: »امنیت قطر، 
امنیت ما و ثبات آن، ثبات ما است و ما بر حمایت کامل 
خود از این کشــور تاکید می‏کنیم. پاســخ مــا به تجاوز 
اسرائیل به قطر، باید صریح و قاطع باشد. تجاوز به قطر 

ثابت می‏کند که تهدید اسرائیل حد و مرزی ندارد.«

مخالفت مصر با کوچاندن فلسطینی‏ها �
عبدالفتاح السیسی رئیس‏جمهوری مصر گفت: »این 
اجلاس در سایه چالش‏های عظیم برگزار می‏‏شود و اسرائیل 
در تلاش اســت منطقــه را به میدان بی‏حــد و مرزی برای 
حملات و تجاوزات خود تبدیل کند. حمله جنایتکارانه به 
خاک قطر نقض جدی حقوق بین‏الملل و ســابقه‏ای خطرناک اســت. هشدار 
می‏دهم که رفتار بی‏مهار اسرائیل می‏تواند دامنه درگیری‏ها را گسترش دهد و 
ثبات منطقه را متزلزل کند. حمله اسرائیل به یک کشور میانجی را با شدیدترین 
عبارات محکوم می‏کنیم. بی‏مهاری و تکبر فزاینده اسرائیل مستلزم آن است که 
بر اصولی کار کنیم که بیانگر دیدگاه مشترک ما باشد.« او ادامه داد: »اسرائیل باید 
بداند که امنیت و حاکمیت آن با زور حاصل نمی‏شود، بلکه با احترام به قانون و 
حاکمیت کشــورها تأمین خواهد شــد. تکبر اسرائیل مســتلزم آن است که ما 

دیدگاهی مشترک درباره امنیت و همکاری منطقه‏ای داشته باشیم.«

باید اسرائیل را تحت فشار اقتصادی قرار داد �
رجب طیب اردوغان، رئیس‏جمهــور ترکیه هم با 
محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه 
گفت: تجاوزات روزافزون اسرائیل، تهدید مستقیمی 
علیه منطقه ما به شــمار می‏رود. تجاوزات اســرائیل 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبر آخر

 گروه خبر: شب گذشته، بیانیه پایان نشست اضطراری دوحه نیز منتشر 
شــد. بنا بر گزارش الجزیره، آمده اســت: »ما حمله بزدلانه و غیرقانونی 
اسرائیل به کشور قطر را با شدیدترین عبارات محکوم و همبستگی کامل 
خود را با این کشور و حمایت از اقدامات آن در واکنش به این حمله اعلام 
می‏کنیم.« سران کشورهای عربی اسلامی در دوحه با تاکید بر اینکه تجاوز 
به یک محل بی‏طرف برای میانجیگری، فرآیندهای صلح‏سازی بین‏المللی 
را نابود می‏کند، تصریح کردند: »ما از موضع خردمندانه و متمدنانه قطر در 
تعامل با این حمله ناجوانمرانه تمجید می‏کنیم.«در این بیانیه با حمایت 
از تلاش‏های میانجیگرانه قطر، مصر و آمریکا برای متوقف کردن تجاوزات 
در غزه، بر مخالفت قاطع با تلاش‏ها برای توجیه تجاوزات اسرائیل تحت 

هرگونه بهانه‏ای تاکید شــده است. سران کشــورهای عربی-اسلامی در 
دوحــه در بیانیه پایانی خود با رد قطعی تهدیدهای مکرر اســرائیل برای 
هدف قرار دادن دوباره قطر، تصریح کردند: »این حمله با هدف نابودسازی 
تلاش‏های میانجیگری برای توقف تجاوز به غزه انجام می‏شود.«در بیانیه 
پایانی این نشســت با تاکید بر ایســتادگی علیه طرح‏های اسرائیل برای 
تحمیل وضعیت جدید بر منطقه، به امنیت جمعی و سرنوشت مشترک 
کشــورهای عربی و اســامی اشاره شده است. ســران کشورهای عربی 
و اســامی با محکوم کردن تلاش‏های اســرائیل بــرای کوچاندن مردم 
فلسطین به هر بهانه‏ای، اظهار داشتند: سیاست‏های اسرائیل که موجب 

بروز فاجعه انسانی بی‏سابقه شده، محکوم است.

بیانیه پایانی نشست دوحه

ادامه یادداشت سردبیر

از مجادلات و تظاهرات مسلحانه سال1360 تا راهپیمایی‌های جریان‌های 
ضدتوســعه و تنش‌زدایی در دهه1370 و از کشــیده شدن اعتراضات 
کوی دانشــگاه در 1378 به خیابــان تا جنبش خیابان‌محور 1388. در 
دهه اخیر اما، محتوای انقلابی-براندازانه تجمعات و تحرکات خیابانی بر 
محتوای اعتراضی-انتقادی )که آن را همچنان در چارچوب ساختار نگاه 
می‌داشت( چربش یافته است. این روند از ناآرامی‌های ضددولتی دی‌ماه 
1396 که به تجمعات و درگیری‌های خشــونت‌بار ضدحکومتی ارتقاء 
یافت، آغاز شد و در ناآرامی‌های گسترده‌تر آبان1398 و اعتراضات مهسا 
در تابستان و پاییز 1401 تداوم یافت. گرچه مبنای اعتراضات 1396، 
1398 و 1401 با یکدیگر متفاوت بود )اولی: سیاســی-ایدئولوژیک، 
دومی: اقتصادی و ســومی: اجتماعی و ســبک زندگــی(؛ اما در عمل، 
هر ســه مورد به نمایش قدرت خیابانی معترضان و در ادامه، درگیری و 
خشونت دوســویه انجامید و محتوایی انقلابی-براندازانه را شکل داد.

در واقــع، بــا نگاهــی تاریخــی می‌تــوان گفت مســئله خیابــان که در 
ســال1360 و پس از کشــاکش‌های پیدا و پنهان در دوران اســتقرار بر 
ســر تســلط بر نظام تازه‌تاسیس، به مواجهه خشــونت‌بار پوزیسیون و 
اپوزیســیون با قربانیان بســیار انجامید؛ در دهه‌هــای 70 و 80 به‌رغم 
درگیری‌ها و قربانیانی که به همراه داشــت )که البته، تعداد آنان معدود 
بود؛ از جملــه عزت ابراهیم‌نژاد در 1378 و ندا آقاســلطان در 1388(، 
در یــک چارچوب کلان اصلاحی-اعتراضی و درون‌ســاختاری تعریف 
می‌شــد. اما مســیر اعتراضات خیابانی از اواخر دهــه 90 به‌تدریج، به 
ســمت احیای مواجهه پوزیســیون و اپوزیســیون در ابتــدای دهه60 
حرکت کرد که گرچه آن انســجام تشکیلاتی-تسلیحاتی اپوزیسیون با 
محوریت مجاهدین خلق را نداشت؛ اما طیفی از اپوزیسیون خارج‌نشین 
بــه همراه حامیان بیرونی تــاش کردند محتوا و مطالبــات اعتراضات 
96، 98 و به‌ویــژه 1401 را در جهت نفی کلیت سیســتم و برانداختن 
آن، هدایــت کننــد. در جریان جنگ اخیر، این جهت‌دهی به‌شــکلی 
آشــکارتر و با ورود مستقیم نخست‌وزیر اســرائیل و بازیگری شاهزاده 
پهلوی و طیفــی از ســلطنت‌طلبان خودنمایی کرد و تلاش داشــت با 
از کار انداختن ســپرهای امنیتی-انتظامی ســاختار حاکم، راه را برای 
اعتراضات و درگیری‌های خیابانی باز کند و به‌نوعی، حمله بیرونی قرار 
بود کاتالیزور انقلاب درونی باشــد. اما خودداری اکثریت قریب‌به‌اتفاق 
جامعــه از همراهی با نیروی متجاوز، مانع از اجرای این ســناریو شــد. 
همان‌گونه که در سال‌های 96، 98 و به‌ویژه 1401 نیز، رویای اپوزیسیون 
برانداز برای ارتقای اعتراضات به حرکتی انقلابی، صادقه از آب درنیامد.

دلیل ناتمــام ماندن و ناکام ماندن این ســناریوها، البته آن نیســت که 
بخش گسترده‌ای از جامعه نسبت و تناسبی با رویکردها، سیاست‌ها، 
عملکردها و در نهایت خروجی ساختار حاکم ندارد و حتی تغییر کلان 
در مناســبات موجــود را نمی‌خواهد. این مطالبه و خواســت در بخش 
قابل‌توجهی از جامعه دیده می‌شود. چنان‌که در انتخابات سال گذشته، 
بیــش از 50درصد واجدین حق رای پــای صندوق‌ها نیامدند؛ آن‌هم در 
شرایطی که تفاوتی معنادار میان رویکردها و مواضع دو نامزد نهایی وجود 
داشت. اما با این وجود، دست‌کم نیمی از واجدین حق رای )چه از منظر 
ناامیدی از صندوق رای برای تغییر و چه تعارض با سیستم و چه انفعال 
و مشارکت‌گریزی و چه هر دلیل دیگر( پای صندوق نیامدند و به نظر هم 
نمی‌رسد روند تحولات یک سال گذشته، آنان را از تصمیم خود پشیمان 
کرده باشــد )اگر بخشــی از رای‌دهندگان با آنان همسو نشده باشند(. 
دلیل آنکــه قریب‌به‌اتفاق ناراضیان، ناامیــدان و مخالفان وضع موجود 
در جریان جنگ اخیر و حتــی در اعتراضات 1401، در جهت تکمیل 
سناریوی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب برنیامدند؛ دقیقاً به تجربه انقلاب 
و اعتراضات خیابانی ادوار مختلف از جمله در ســال 1388 بوده است 
که در عمل، نشان داد خیابان معمولًا نتایجی معکوس خواست و اهداف 
بانیان و ناراضیان به دســت می‌دهد و حتی به تســلط بیشتر نیروهای 
رادیکال و سازمان‌یافته می‌انجامد. از سوی دیگر، هزینه سیاست‌ورزی 
خیابانی نیز در قیاس با سیاســت‌ورزی انتخابات‌محور و مدنی بســیار 
بالاست. در نتیجه، خیابان از منظر اکثریت ناراضیان، گزینه‌ای با هزینه 
بالا و نتایج نامعلــوم و حتی معکوس می‌نماید که آن را از حیث هزینه/

فایــده غیرموجه می‌ســازد؛ چه بــرای تک‌تک و فرد فــرد معترضان و 
تغییرخواهان خیابانی و چه در سطح کلیت جنبش و حرکت اعتراضی.

اما این فقط معترضان و ناراضیان و سرنگونی‌طلبان نیستند که تجربه 

نشــان می‌دهد توســل آنان به خیابان به‌عنوان »ابزار تغییر سیاست«، 
دســتاوردی برای‌شــان به همراه نداشته اســت و در تحلیل نهایی، جز 
»سوژه‌هایی نمادین« برای یادبودها و نکوداشت‌ها )آن‌هم، اگر در حافظه 
تاریخی عمومی بماند(؛ محصولی از پاشــیدن بذر اعتراض در خیابان 
برنداشــته‌اند. در نگاهی کلان، گفتمان رســمی و حاکم نیز از تقدیس 
و تکریم خیابان حاصل چندانی برنداشــته اســت. مراسم مختلفی که 
هر ســال در ایام مختلف برگزار می‌شود و آن را همچون نوعی »بیعت« 
بازنمایی می‌کنند، تاثیــر چندانی در تقویت موقعیــت و ارتقای قدرت 
واقعی ساختار سیاسی بازی نمی‌کند. برخلاف صندوق رای که در آن، 
میزان مشارکت و رقابت انتخاباتی، مقوله‌ای قابل‌سنجش است و افزایش 
یا کاهش آن، میزان مشــروعیت و جایگاه ساختار سیاسی را به ناظران 
درونی و بیرونی نمایش می‌دهد؛ تظاهرات خیابانی، عملًا بیش از وجه 
نمادیــن کارکردی ندارد. حتی تشــییع چهره‌ها و مقامات حکومتی که 
گاه میلیون‌ها نفر در آن حضور می‌یابند، به‌معنای تایید سیاســت‌های 
حاکم و یا همراهی جامعه با جریان‌های همسو یا منتسب با آنان نیست. 
چنان‌که همین پارسال، تشییع رئیس دولت سیزدهم با انبوه جمعیت 
همراه بود؛ اما کمتر از 50 روز بعد، اکثریت رای‌دهندگان رئیس‌جمهوری 
از جناح مخالف آن دولــت را برگزیدند. این، همان تفاوت بارز خیابان و 
صندوق رای اســت. در خیابان، اکثریت خاموش دیده نمی‌شوند و هر 
نیرویی می‌تواند با تکیه بر افرادی که در حمایت از او به خیابان آمده‌اند، 
مدعی نمایندگی خواســت و مطالبات عمومی شــود. به‌ویژه آنکه، این 
اعتراضات یا تظاهرات خیابانی، نه به شــکل ســازمان‌یافته و مبتنی بر 
اعضــا و هواداران احزاب و تشــکل‌های سیاســی و اجتماعی، بلکه به 
شــکلی توده‌ای و مبتنی بر فراخوان عمومی )چه از ســوی پوزیسیون 
و چه اپوزیســیون( صورت می‌گیرد و حتی نمی‌توان ادعا کرد که الزاماً 
تمامی حاضران در تجمع، با فراخوان‌دهندگان همسویی و چسبندگی 
گفتمانی و فکری دارند؛ چه رســد به اکثریتی کــه در آن حضور ندارند. 
حــال آنکــه در انتخابــات، وزن همه نیروها بــر اســاس آرای کاندیداها 
روشــن است و درعین‌حال، درصد بخش خاموش یا مخالف شرکت نیز 
مشــخص اســت که می‌توان با مقایســه آرای هر دوره با دوره‌های قبل، 
حتی رویکرد و نگاه طیف‌های مختلــف رای‌ندادگان را نیز تحلیل کرد. 
به این معنا، بخش خاموش جامعه چه در سیاســت‌ورزی خیابانی و چه 
در سیاست‌ورزی انتخاباتی مشارکت دارد؛ اما برخلاف صندوق رای، در 
خیابان غایبان دیده نمی‌شوند و ازاین‌رو، به حاضران احساس قدرت و 
حتی اکثریت داشتن دست می‌دهد. حال آنکه در واقعیت اجتماعی، 
ممکن اســت جریان اقلیت و یا حداکثر یکی از نیروهای اقلیت باشند.
اعتراضات 1401 حرکتی با »مطالبه محدود و مقاومت نامحدود« بخش 
بزرگی از جامعه ایران بود که یک زندگی معمولی با حق آزادی پوشــش 
می‌خواست. اپوزیسیون سرنگونی‌طلب می‌خواست این مطالبه محدود 
را به مطالبه نامحدود و حرکت اعتراضی اجتماعی را به انقلابی سیاسی 
ارتقاء دهد که با وجود همه تلاش‌ها و تبلیغات، به نتیجه نرسید. در مقابل، 
پوزیسیون ایدئولوژیک و تندرو )که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را در 
دســت داشت(، می‌خواست با ابزار خشونت و قدرت در پوشش قانون، 
مانع از تنوع و تکثر پوشــش در خیابان شــود. اما این جریان هم، ناکام 
ماند و دچار انفعال و انزوا )حتی درون ساختار سیاسی( شد. این ناکامی 
دوســویه اپوزیسیون و پوزیسیون، جا دارد فراتر از مسئله حجاب دیده 
شود و با بازخوانی تجربیات 47ساله پس از انقلاب، به این نتیجه مشخص 
رســید که خیابان صحنه وزن‌کشی سیاسی نیســت. خیابان را باید از 
وجه مبارزاتی و ایدئولوژیک آن )چه در روایت انقلابی‌گرای اپوزیسیون 
و چــه روایت بیعت‌نمای پوزیســیون( رها کرد. تجربه نشــان داده که از 
خیابان برای هیچ نیروی سیاســی، آبی گرم نمی‌شود؛ حتی اگر مدتی 
خیابان را گرم کنند و از گرمای آن مســت شــوند. خیابان را چاره‌ای جز 
عادی‌سازی نیست. خیابان را باید چنان که هست، پذیرفت. جایی برای 
آمدوشد، برای نمایش پوشش‌ها، رنگ‌ها و آوازهای مختلف. جایی برای 
کنسرت خیابانی. همچنان که جایی برای عزاداری مذهبی. اما خیابان 
جای خودفریبی نیست. برای ساده‌اندیشان سیاست، خیابان شیطانی 
است در لباس زیبارویی فریبا. گول می‌زند و به بیراهه می‌برد. سنجیدن 
وزن سیاسی با حضور خیابانی، مصداق خودفریبی است؛ چه تظاهرات 
و تجمعات باشــد، چه تشییع یا کنســرت. جای وزن‌کشی در صندوق 
است، نه خیابان. خیابان را به رهگذران و عاشقان زیر باران بسپاریم...

ادامه سرمقاله

قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل 
به قاعده‌ای بــرای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شــود. نتیجه 
روشن است. نکته بســیار مهم این است که این »جرم‌انگاری ناموجه« 
به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیســت. زنان در رانندگی، چه با 
خودرو و چه با موتور، معمولًا با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و 
حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر 
منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی‌ضرر و حتی مفید را جرم‌انگاری 
می‌کنند؟ پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر 
محروم می‌شــوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شــامل حالشــان 
نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، 

قربانی بودن‌شــان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود. آیا چنین 
نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، 
بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟ ســالگرد مهسا 
به ما یادآوری می‌کند که اعتراض‌های پس از مرگ او واکنشــی صرف به 
یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از 
دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و 
نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود. امروز 
ایجاد محدودیت بر موتورســواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا 
از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است؛ منطقی که به 
جای تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی، شکاف و بحران می‌آفریند.

سران کشور‌های اسلا می اقدامات نتانیاهو به‌ویژه تهاجم اخیر به قطر را محکوم کردند
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